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زهرا علی هاشـــمی/ »60 درصد ســـوختگی داشـــت. 
از او قطـــع امیـــد کـــرده بودنـــد. مـــن  پزشـــک ها 
نمی دانســـتم چه کنم. داشـــتم همســـرم را از دست 
می دادم، آن هم به خاطر اشـــتباه خـــودم. ای کاش 

آن کار را نمی کـــردم...«
اینها را با صدای لرزانش می گوید و اشـــکش ســـرازیر 
می شـــود. دائـــم می گوید کـــه اگـــر آن کار را نمی کرد 

همسرش دچار مشـــکل نمی شد.
ابراهیم مصیبی که چند ســـالی اســـت سرایدار یک 
مدرســـه ابتدایـــی در رباط کریم اســـت بـــه خبرنگار 
»ایـــران« می گویـــد: »25 ســـال اســـت در آمـــوزش 
و پـــرورش کار می کنـــم. اوایـــل کارم، 14 ســـال در 
یک مدرســـه کشـــاورزی در ربـــاط کریم در قســـمت 
گاوداری کار می کـــردم. هـــر روز ســـاعت چهار صبح 
بیـــدار می شـــدم و گاوهـــا را می دوشـــیدم و بعـــد به 
ســـایر کارهای مدرســـه رســـیدگی می کردم. من همه 
عمرم را تـــاش کردم تـــا شـــرافتمندانه زندگی کنم 
ولـــی نمی دانـــم چرا دائمـــاً بد مـــی آوردم و ایـــن بار، 

بدبیاری هایـــم گریبانگیر همســـرم شـــد.«
او تأکید می کند: »ماجرا به شـــب چهارشـــنبه سوری 
ســـال 1388 بـــر می گـــردد. از آنجایـــی که مدرســـه 
شبکه گازرســـانی نداشـــت، ما از گالن های 20 لیتری 
گازوئیل برای سوخت رســـانی به بخاری های مدرســـه 

اســـتفاده می کردیم.«

چهارشنبه سوری شوم
ایـــن بابـــای مدرســـه کـــه بغـــض گلویـــش را گرفته، 
اینگونـــه ادامـــه می دهد: »چهارشـــنبه ســـوری بود. 
پســـر کوچکم محمدرضا، که آن موقع 10 ســـاله بود، 
آتش بـــازی می کرد. او یـــک گالن گازوئیل برداشـــته 
بـــود تا آتـــش را مشـــتعل تر کند که ناگهان دســـتش 

آتـــش گرفت.«
بـــه اینجـــای خاطره کـــه می رســـد، دیگـــر نمی تواند 
خـــودش را کنتـــرل کنـــد. مکثـــی طولانـــی می کنـــد 
و می گویـــد: »همســـرم زهـــرا، ســـریعاً خـــودش را به 
پســـرمان رســـاند تا نجاتش دهد. بالاخره او توانست 
دســـت محمدرضا را خاموش کند ولـــی من که دیرتر 
به این ماجرا رســـیده بودم، قصد داشـــتم شـــرایط را 
از حالتـــی کـــه بود خـــارج کنم کـــه حادثـــه بدتر، به 

دســـت من رقـــم خورد.«
مـــن  «  : یـــد فزا می ا ماجـــرا  مـــه  ا د ا ر  د مصیبـــی 
می خواســـتم گالن گازوئیـــل را از آن محیط دور کنم 
کـــه با لگـــد آن را پـــرت کردم تـــا از آتـــش دور بماند 
ولی تمـــام آن گازوئیل ها روی همســـرم ریخت. زهرا 

ســـوخت و مـــن مانـــده بـــودم که چـــه کنم.«
بازگشت از مرگ

»هرچه طا داشـــتیم، فروختم. از دوســـت و آشـــنا 
قـــرض کـــردم. اداره آمـــوزش و پرورش ربـــاط کریم 
هم 500 هـــزار تومان بـــه من کمک کرد. همســـرم با 

60 درصد سوختگی در بیمارستانی در تهران بستری 
شـــده بود و همه پزشکان از او قطع امید کرده 

بودنـــد. بیمه هـــم هزینه هـــای درمان 
همســـرم را تحـــت پوشـــش قـــرار 

نمی داد چون زیبایی به حساب 
می آمد. من نمی دانســـتم چه 

کنم. داشـــتم همســـرم را از 
دســـت مـــی دادم، آن هم به 
خاطـــر اشـــتباه خـــودم. ای 
کاش آن کار را نمی کردم...« 

اینهـــا را می گوید و افســـوس 
 : یـــد ا فز می ا و  د  ر می خـــو

»همســـرم روحیه خوبی داشت 
و همه را متعجب کرد. او توانســـت 

بعـــد از یک مـــاه و نیـــم بســـتری بودن 
در بیمارســـتان، بهبـــود یابـــد. بعـــد از آن، آثـــار 

ســـوختگی در او بـــود ولی رفتـــه رفته حالـــش بهتر 
می شـــد. او همچنین از نظر روانـــی نیز به هم ریخته 
بـــود و ســـریعاً عصبانی می شـــد. تا اینکـــه چهار ماه 
قبـــل، اتفاقی برایش رخ داد که داغ ســـنگینی بر دل 

مـــن و فرزندانمان گذاشـــت.«
سفر ناگهانی

این بابای مدرســـه در ادامه می گوید: »همسرم چهار 
ماه قبل، به طور ناگهانی ســـکته مغـــزی کرد. 20 روز 

در بیمارســـتان بستری 
بـــود. بعـــد از آن دکترها 
به واســـطه مرگ مغزی به 
طـــور کامل از خوب شـــدن 
حـــال زهـــرا ناامید شـــدند و از 
من خواســـتند کـــه رضایـــت دهم 

اعضـــای بدنش را اهـــدا کنند.«
فرشته نجات

ابراهیـــم مصیبی با افسوســـی در صدایش می گوید: 
»زهـــرا خیلی پیشـــتر وصیت کـــرده بود کـــه اعضای 
بدنـــش را اهـــدا کنند. من بـــه خواســـت خودش و 
بـــرای اینکه افـــراد دیگری بعـــد از او بتواننـــد زندگی 
کنند، با ایـــن کار موافقت کردم؛ پســـرم ناراضی بود 
و تصـــور می کرد ما قرار اســـت اعضـــای بدن مادرش 
را بفروشـــیم. او می گفت چرا باید مـــادرم را تکه تکه 

زیر خاک بفرســـتیم؟«
او در ادامـــه می گویـــد: »پســـرم کـــم کـــم بـــا موضوع 
اهـــدای عضو آشـــنا شـــد و رضایـــت او را نیز کســـب 
کردم تا از بابت این کار خیر ناراحت نشـــود. پســـرم 
این شـــب ها، بســـیار گریـــه می کند. من هـــم خیلی 
دلتنگ همســـرم هســـتم. زندگی برایم سخت شده 
اســـت اما اعضای بدن همســـرم تعدادی بیمـــار را از 

مـــرگ نجات داد و او فرشـــته روی زمین شـــد.«
این بابای مدرســـه می گویـــد: »بعـــد از آن، بچه های 
مدرســـه هم ســـعی می کردند بـــه من کمـــک کنند. 
آنهـــا بـــه مـــن از دور تســـلیت می گفتنـــد و بعضـــی 
وقت هـــا به مـــن کمـــک و دلـــداری می دادنـــد. این 
روزها که مدرســـه تعطیل شده است، شـــرایط برایم 
به ســـختی می گذرد. جای زهرا خیلی خالی اســـت. 

فکـــرش را نمی کـــردم از پیش مـــا برود.

هرگز خودم را نمی بخشم!

2 حادثه وحشتناک برای 

سرایدار بدشانس مدرسه

 خودسوزی 
ضایعات جمع کن

 11 پنجشـــنبه  روز  صبـــح   10 ســـاعت 
خـــرداد امســـال گـــزارش خودســـوزی 
مـــرد ضایعـــات جمع کـــن در خیابـــان 
15 خـــرداد در دســـتور کار پلیـــس قرار 
گرفـــت و ایـــن در حالـــی بود کـــه فرد 
حادثه دیده برای مداوا به بیمارســـتان 
مطهـــری تهران منتقل شـــد. در حالی 
که رونـــد درمان برای مـــداوای این فرد 
ادامه دارد، رســـیدگی بـــه پرونده برای 
روشـــن شـــدن اصل ماجرا در دســـتور 

کار قـــرار گرفته اســـت.
 

خودکشی هولناک 
دختربچه 10 ساله

بـــه  دختربچـــه ای در تهـــران دســـت 
خودکشی دردناکی زد. ظهر روز جمعه 
12 خرداد امســـال رســـیدگی بـــه مرگ 
هولنـــاک دختربچـــه 10 ســـاله در یکی 
از محله هـــای غـــرب تهران در دســـتور 
کار پلیســـی و قضایـــی قـــرار گرفـــت. 
بررسی های ابتدایی نشـــان می داد که 
ایـــن دختربچه با پرتاب خـــود از پنجره 
خانه شـــان به کوچه ســـقوط کرده و به 
کام مرگ فرو رفته اســـت. رسیدگی به 
ابعاد پنهان خودکشـــی این دخترک در 

دســـتور کار تیم جنایی قـــرار دارد.
 

مرگ مشکوک دختر جوان 
جلوی در خانه مادرش

دختـــر جوانی بـــا آثـــار شکســـتگی در 
بدنش جلوی در خانـــه مادرش به کام 
مـــرگ فرو رفـــت. صبـــح روز جمعه 12 
خردادماه رســـیدگی به مرگ دلخراش 
زن جـــوان در دســـتور کار مأمـــوران 
پلیـــس جنایی قرار گرفت. بررســـی ها 
نشـــان می داد جســـد زن جوان که پدر 
و مادر او مدتی قبل جدا شـــده بودند، 
در حالـــی مقابل خانه مادرش کشـــف 
شده که آثار شکســـتگی و کبودی روی 
بدن او مشـــهود بوده اســـت. رسیدگی 
بـــه این پرونده تا روشـــن شـــدن علت 
مرگ زن جـــوان در جریـــان تحقیقات 

قرار دارد.
 

خودکشی مرد جوان در 
متروی زمزم

مـــردی در متـــروی تهـــران اقـــدام بـــه 
خودکشـــی کرد. ظهر روز جمعه ای که 
گذشـــت، مرد جوانی در ایستگاه مترو 
زمـــزم جلـــوی قطـــار پرید و بـــه زندگی 
خـــود پایـــان داد. بافاصلـــه تحقیقات 
برای روشـــن شـــدن ابعاد پنهان ماجرا 
در دســـتور کار مأمـــوران پلیـــس و تیم 
جنایی قـــرار گرفت و در بررســـی های 
ابتدایی مشـــخص شـــد که مشـــکات 
اقتصـــادی انگیـــزه خودکشـــی این فرد 

بوده اســـت.
 

 مرگ راننده ترکیه ای 
در تهران

مرگ راننده ترکیـــه ای در ایران، پلیس 
را در برابر یک پرونـــده مرموز قرار داد.

شامگاه روز پنجشـــنبه 11 خرداد راننده 
27 ســـاله ترانزیت که اهل کشور ترکیه 
بـــود، در محوطـــه پارکینـــگ عمومـــی 
گمـــرک در داخـــل خـــودروی خـــود به 
کام مرگ فـــرو رفت و رســـیدگی به این 
موضـــوع در دســـتور کار پلیـــس قـــرار 
گرفـــت. در بررســـی های ابتدایی علت 
فوت این راننده مشـــخص نشد و هنوز 
علت وقوع این حادثه نامعلوم اســـت. 
رســـیدگی به موضوع تا روشن شدن راز 

ماجرا در دســـت بررســـی است.

قتل خونین به دست پسر 
19 ساله در لاهیجان

جـــوان 26 ســـاله در یـــک درگیـــری و 
بـــه  لاهیجـــان  در  ملکـــی  اختـــاف 
دســـت پســـر 19 ســـاله به قتل رســـید. 
محمدی نســـب«  »حمیـــد  ســـرهنگ 
فرمانـــده انتظامی لاهیجـــان گفت: در 
پـــی دریافت خبـــر به پلیـــس 110 مبنی 
بـــر درگیـــری در یکـــی از روســـتاهای 
صلـــه  بافا  ، ن لاهیجـــا ن  شهرســـتا
مأمـــوران پاســـگاه لفمجـــان بـــه محل 
اعـــزام شـــدند. وی در ادامه افـــزود: با 
حضـــور مأمـــوران در صحنـــه درگیری 
و بررســـی اولیـــه مشـــخص شـــد که 2 
همســـایه بـــر ســـر اختـــاف ملکـــی با 
یکدیگـــر درگیری لفظی پیـــدا کرده که 
با بـــالا گرفتـــن تنش، یکـــی از طرفین 
همســـایه خـــود را بـــا چاقـــو مضـــروب 
و از محـــل گریختـــه اســـت. فرمانـــده 
انتظامی شهرســـتان لاهیجـــان با بیان 
اینکـــه فـــرد مجروح پـــس از اعـــزام به 
بیمارستان در اثر شدت جراحت وارده 
فوت کـــرد، اذعان داشـــت: کارآگاهان 
پلیـــس آگاهـــی قاتـــل 19 ســـاله را در 
کمتـــر از 5 ســـاعت در مخفیگاهش در 
یکی از روســـتاهای حومه شهرســـتان 

کردند. دســـتگیر 

حوادث ویژه

دزدان بدشانس در ایستگاه آخر

گرداننـــدگان یـــک بانـــد که بـــا ســـرقت های خیابانی 
پلیـــس را در برابر جرایم ســـریالی قـــرار داده بودند با 

بدشانســـی در آخرین ســـرقت بـــه دام افتادند.
بـــه گزارش »ایـــران«، آنهـــا 3 نفر بودند.3 همدســـت 
که بیش از 30 مورد گوشـــی قاپی کـــرده بودند و لابد 
بعد از این همه ســـرقت ســـوار کار بودند! دستشـــان 
راه افتاده بود و قاپیدن گوشـــی های مردم برایشـــان 
مثـــل آب خـــوردن شـــده بود.لابد بـــا هم کنـــار آمده 
بودنـــد و می دانســـتند کـــه کـــه گوشـــی ها را بـــه چه 
کســـی بفروشـــند و با پول آن چه کننـــد و چطور بین 

خودشان تقســـیمش کنند.
شـــاید بـــا خودشـــان فکـــر می کردنـــد کـــه روی ریل 
حرکت قـــرار دارند و با ســـرعت پیـــش می رفتند؛ اما 
فکـــرش را هم نمی کردند که همین با ســـرعت راندن 
ناگهـــان آنها را به دیوار می زنـــد و در جایی که فکرش 

را نمی کننـــد دیگـــر نمی توانند قســـر در بروند!
شگرد تکراری

ماجرای باند ســـارقان گوشـــی تلفن همراه از این قرار 
بـــود کـــه 3 جوان کـــه پیش از این ســـابقه شـــرارت و 
ســـرقت داشـــتند در محله های مختلف شـــهر تهران 
افرادی را کـــه در حال صحبت با تلفـــن همراه بودند 
شناســـایی می کردند.بعـــد یکـــی از آنهـــا در فرصتی 
مناســـب از کنـــار آن فـــرد عبـــور می کرد و گوشـــی را 
می قاپیـــد و پـــا بـــه فـــرار می گذاشـــت.رفقایش کمی 
جلوتـــر با موتـــور منتظر او بودند، ســـوار می شـــد و از 
محـــل ســـرقت دور می شـــدند.راکبان موتور مســـلح 
بـــه چاقـــو بودند تا اگـــر خطری آنهـــا را تهدیـــد کرد از 

آن چاقو اســـتفاده کنند.
آنها به همین شـــیوه بیش از 30 گوشـــی ربوده بودند 
اما گاهـــی هم طعمه های خـــود را در محلی نزدیک به 
اتوبـــان و خیابان هـــای عریـــض شـــکار می کردند و با 
خـــودرو پا به فرار می گذاشتند.اســـتفاده از خودرو به 
آنها کمـــک می کرد تا در ســـیل ماشـــین های عبوری 
دیگـــر گم شـــده و شناســـایی آنها ســـخت تر شـــود.تا 
اینکه یک حادثه دســـت آنها را رو کرد و هر 3 نفرشان 

شدند. دستگیر 
دستگیری سارقان خودرو بعد از تصادف

هفته قبـــل خـــودروی پرایـــد در حالی که با ســـرعت 
در یکـــی از اتوبان هـــای جنـــوب تهـــران می رانـــد بـــا 
خودروی دیگری بشـــدت برخورد کرد که ســـبب شـــد 

راننده مجروح شـــود.
در حالی که رهگذران و خودروهـــای عبوری با دیدن 

صحنه تصادف به ســـرعت برای کمـــک به مجروحین 
شـــتافتند در کمال ناباوری مشـــاهده کردنـــد که دو 
سرنشـــین دیگر خـــودرو که نســـبت به راننـــده حال 
مســـاعدتری داشـــتند پا به فرار گذاشـــته و از مهلکه 

. یختند گر
رسیدگی به موضوع در دســـتور کار پلیس قرار گرفت 
و راننـــده مجروح به بیمارســـتان منتقل شـــد و بیمار 
به کمـــا رفـــت؛ حتـــی تاکنون هـــم در وضعیـــت کما 
قرار داشـــته و حـــال وخیمـــی دارد.اما ایـــن تصادف 
راز ســـرقت های ســـریالی باند گوشـــی قـــاپ را فاش 
کرد و مشـــخص شـــد سرنشـــینان این خودرو همان 
اعضـــای باند ســـارقان بودند کـــه با خـــودرو اقدام به 
فرار از محل ســـرقت کرده بودند.عجله آنها برای دور 
شـــدن از محل ســـرقت منجر به بروز سانحه تصادف 
شـــد و بعد از جراحت شـــدید راننده، همدستان او پا 

به فرار گذاشـــته بودند.
کشـــف گوشی های ســـرقتی از داخل ماشـــین اولین 
ســـرنخی بود کـــه مأمـــوران پلیس برای فـــاش کردن 

راز ســـارقان پیدا کردند.
ســـرهنگ علی ولی پور گودرزی رئیـــس پلیس آگاهی 
تهـــران در تشـــریح جزئیـــات ایـــن خبـــر بـــه خبرنگار 
ما گفـــت: »در آخرین ســـرقتی کـــه اعضای ایـــن باند 
مرتکب شـــدند زمانی که در حال فرار از محل سرقت 
بودنـــد، بـــا خودروی شـــان تصـــادف کردند کـــه یکی 
از ســـارقان بشـــدت مجروح شـــده و بـــه وضعیت کما 
رفت.شـــواهد و ادله ای کـــه بر جای مانده بود ســـبب 
شـــد که کارآگاهان ما پی به ســـرقت های سریالی این 
فرد و همدســـتانش ببرند.در حالی که همدستان فرد 
مجروح از صحنه تصادف گریخته بودند اقدامات لازم 
جهـــت یافتن ردی از ســـارقان آغاز شـــد کـــه دومین 
عضو این باند شناســـایی و دستگیر شـــد.با اطلاعاتی 
کـــه این فـــرد در اختیار مأمـــوران قرار داد، فرد ســـوم 
نیز با موتورســـیکلتی که از آن در ســـرقت ها اســـتفاده 
می کردنـــد، به دام افتـــاد.« در حالی کـــه اولین عضو 
این باند هنـــوز در بیمارســـتان و در وضعیت کما قرار 
دارد، دو فـــرد دیگـــر تـــا به حال بـــه بیـــش از 30 مورد 
گوشـــی قاپی اعتـــراف کرده اند.همچنین 15 گوشـــی 
ســـرقتی کـــه ســـارقان هنـــوز موفق بـــه فـــروش آنها 
نشـــده بودند نیز از آنها کشف شـــده است.تحقیقات 
مأموران پلیـــس آگاهی تهـــران در این پرونـــده برای 
روشن شـــدن ابعاد پنهان ماجرا و شناسایی شاکیان 

احتمالی بیشـــتر ادامه دارد.

آبمیوه مسموم برای شکار 9 زن تهرانی
مرد تبهکار که در پوشش مســـافربر زنان تهرانی 
را با انگیزه ســـرقت بـــا آبمیوه مســـموم بیهوش 

می کرد بـــه دام افتاد.
به گـــزارش »ایـــران«، خوراندن آبمیوه مســـموم 
بـــرای رســـیدن به اهـــداف پلیـــد مثل ســـرقت، 
ســـناریوی تکراری افراد شـــرور اســـت کـــه هنوز 
هـــم می تواند قربانـــی بگیرد.دلیل آن هم چیزی 
نیســـت جز اعتمـــاد بی دلیـــل به افـــراد غریبه و 
گرفتن خوراکی از دســـت آنهـــا! هرچند مجازات 
افراد شـــیاد باید قاطعانه صورت گیـــرد اما گاهی 
هم بد نیســـت گوشـــه ای از نوک پیکان انگشـــت 
انتقـــاد ما به ســـمت قربانـــی نشـــانه رود و نقش 

قربانیـــان را در وقـــوع بزه نادیـــده نگیریم.
یک ظهر گرم باشـــد و مســـیری که تاکسی از آن 
کمتـــر عبور می کند.اگر زن تنهایی باشـــید که در 
چنین موقعیتـــی قرار می گیرید چقـــدر احتمال 
دارد قیـــد پیـــاده روی تـــا رســـیدن بـــه ایســـتگاه 
اتوبوس را بزنید و ســـوار اولیـــن خودروی عبوری 

شـــوید که برای شـــما بـــوق می زند؟
شـــاید احتمال ســـوار شـــدن به این خودرو زیاد 
باشـــد،مخصوصاً اگـــر دیرتان هم شـــده باشـــد و 
بخواهید در زمان محدودی خودتان را به مقصد 

مورد نظر برســـانید!
قربانیان پرونده ســـرقت که یکـــی بعد از دیگری 
ســـوار یک خودرو شـــدند هم شـــاید بـــه همین 

دلایل قید تاکســـی و اتوبـــوس را زدند.
مدتـــی قبل رســـیدگی به شـــکایت های ســـریالی 
زنـــان تهرانـــی کـــه در محـــدوده جنوب شـــرقی 
تهـــران طعمه یک ســـارق قـــرار گرفتـــه بودند در 
دســـتور کار مأمـــوران پلیـــس آگاهی تهـــران قرار 
گرفـــت که همگی با یک شـــیوه و شـــگرد قربانی 
نقشـــه یک تبهکار شده بودند.سرانجام در حالی 
که شـــمار قربانیان به 9 نفر رســـید، سارق جوان 

شناسایی و دســـتگیر شد.
ســـرهنگ علی ولی پور گـــودرزی رئیـــس پلیس 
آگاهی تهـــران در تشـــریح جزئیات ایـــن خبر به 
خبرنـــگار ما گفـــت: »در این پرونده مـــرد جوان 

در پوشش مســـافربر طعمه های خود را انتخاب 
می کـــرد و همـــه طعمه های خـــود را از میان زنان 
جوان انتخاب کرده اســـت. بعد از طی مســـافتی 
در مســـیر آبمیوه ای را که از قبل مســـموم کرده و 
آمـــاده کرده بـــود به مســـافر تعـــارف می کرد.اگر 
مســـافر این نوشـــیدنی را قبول کرده و می نوشید 
در کمتر از یـــک ربع بیهوش می شـــد.در همین 
حال راننده از فرصت اســـتفاده کـــرده و اموال و 
طاهای مســـافر را ربوده و او را از ماشـــین پیاده 
می کرد؛ســـپس از صحنه ســـرقت می گریخت.«
رســـیدگی بـــه این پرونـــده در جریـــان تحقیقات 
در دســـتور کار مأموران پلیـــس آگاهی قرار دارد و 
این در حالی اســـت کـــه احتمال افزایش شـــمار 

شـــاکیان در این پرونـــده وجود دارد.
گفت و گو با قربانیان سرقت

زن جوانـــی که می گویـــد دارونـــدارش را برده اند 
یکـــی از شـــاکیان این پرونـــده اســـت؛اما بجز او 
چنـــد خانـــم جـــوان دیگر هـــم برای شناســـایی 
امـــوال خـــود بـــه پلیـــس آگاهـــی آمده اند.یکی 
می گویـــد گوشـــی گـــران قیمتش دزدیده شـــده 
و دیگری از شـــوکی که بعد از ســـرقت بـــه او وارد 

شـــده حـــرف می زند.
می گویـــد  کـــه  می رویـــم  زنـــی  همـــان  ســـراغ 
دارونـــدارش را باختـــه اســـت.او در گفت و گـــو با 
خبرنگار مـــا می گوید: »تازه حقـــوق گرفته بودم 
که طعمـــه این ســـارق شـــدم.کارت بانکـــی ام را 
ربـــود و تا آخرین ریال موجـــودی ام را خالی کرده 
بود.گوشـــی و پول هـــای نقدم را هم برداشـــت؛ 
حتی انـــدازه گرفتن یک تاکســـی بـــرای من پول 

نگذاشـــته بود!«
دومین کســـی که با او وارد گفت و گو می شـــویم، 
جزئیـــات روز حادثـــه را برای خبرنگار ما شـــرح 
می دهد.این زن جوان می گوید: »می خواســـتم 
از افســـریه به سمت شـــرق تهران بروم که سوار 
خـــودروی پرایـــد این آقـــا شـــدم.فکر می کردم 
مسافربر گذری اســـت و یک درصد هم احتمال 
نمـــی دادم کـــه فکـــر ربودن مـــن را در ســـرش 

داشـــته باشـــد.وقتی سوار خودرو شـــدم به من 
یـــک آبمیـــوه آبـــی رنـــگ تعـــارف کرد.گفتم که 
نمی خـــورم امـــا او اصـــرار می کـــرد و می گفـــت 
شـــما هـــم مثـــل خواهر من هســـتی! هـــوا گرم 
اســـت و بخور تا خنـــک شـــوی؛بالاخره من هم 
قبـــول کردم و آبمیـــوه را از او گرفتم و نوشـــیدم 
چون فکـــر می کـــردم با ایـــن همه اصـــراری که 
کـــرد اگر دســـت او را رد کنـــم و آبمیـــوه را قبول 
نکنـــم نوعـــی بی احترامـــی تلقـــی شـــود.بعد از 
خـــوردن آبمیـــوه به حدی گیج شـــدم کـــه تنها 
در عرض چنـــد ثانیه متوجه نشـــدم چه اتفاقی 
افتـــاد و بیهوش شـــدم.نمی دانم چند ســـاعت 
گذشـــته بـــود که کنـــار یـــک خیابان بـــه هوش 
آمدم.راننـــده گوشـــی ، طاهـــا و پول های نقد 

من را برداشـــته و فرار کـــرده بود.«

دزد همـــه فن حریف در دامغان برای پنهان 
مانـــدن از چشـــم پلیس در پوشـــش زنانه 

دزدی می کرد.
رئیـــس  ســـرهنگ جلیـــل موقوفـــه ای 
پلیـــس ســـمنان گفـــت: در پـــی وقوع 
ســـرقت های ســـریالی در دامغان که در 
این ســـرقت ها، ســـارق بدون هیچ گونه 
تخریـــب و بـــه صـــورت کامـــاً حرفـــه ای 
اقـــدام به بـــاز کـــردن قفل درهـــای ضد 
ســـرقت خانه های آپارتمانی، واحدهای 
صنفـــی و خودرو در ســـطح شهرســـتان 
می کـــرد، موضـــوع به صـــورت ویـــژه و با 
حساسیت در دستور کار مأموران پلیس 

آگاهی قـــرار گرفت.
صحنه هـــای  تخصصـــی  رســـی  بر بـــه  وی 
ســـرقت و جمع آوری سرنخ های لازم توسط 
مأموران اشـــاره و اضافه کرد: ســـرانجام در 
پـــی تاش هـــای شـــبانه روزی و بی وقفـــه 
پلیس آگاهی مشـــخص شـــد که ســـارق به 
صـــورت انفـــرادی و در برخـــی صحنه هـــای 
سرقت با پوشش زنانه )اســـتفاده از چادر( 
اقـــدام به ســـرقت می کـــرد که بـــا توجه به 
شـــیوه و شـــگردهای به کار رفتـــه، مأموران 

پلیـــس بـــه یکـــی از ســـارقان ســـابقه دار و 
حرفـــه ای مظنون شـــدند.

بـــه گفتـــه ســـرهنگ موقوفـــه ای، ســـارق 
حرفـــه ای در عملیـــات غافلگیرانـــه پلیس 
در مخفیگاهش دســـتگیر شد و در بازرسی 
از آنجـــا مقادیـــری مـــواد مخـــدر صنعتـــی 
به همـــراه تعـــداد زیـــادی اموال مســـروقه 

شد. کشـــف 
این مقـــام ارشـــد انتظامـــی با بیـــان اینکه 
متهـــم در بازجویی فنـــی کارآگاهان پلیس 
آگاهی به 80 ســـرقت از قبیل سرقت خانه، 
مغازه، خـــودرو، محتویات خودرو و باغ های 
کشـــاورزی اعتراف کرد، بیان داشت: سارق 
بـــا تکمیل پرونده و دســـتور قضایـــی روانه 

شد. زندان 
فرمانده انتظامی استان ســـمنان در پایان 
برخورد قاطع و پشـــیمان کننده با ســـارقان 
و بویـــژه مالخـــران را از اهـــداف پلیـــس در 
ســـال پیش رو عنوان کرد و از شـــهروندان 
خواســـت کـــه بـــا تجهیـــز منـــزل، مغـــازه و 
خـــودروی خود بـــه وســـایل ضد ســـرقت، 
سارقان را در رســـیدن به اهداف شومشان 

نـــاکام بگذارند.

این زن، مرد از آب درآمد


